
  
  
  
  

  در حکمت مشاء و متعالیه » مراتب هستی«
  با تأکید بر نگرش علامه خفری

  1زاده جهرمي محمد عباس

  چكيده
بنـا دارد تـا   » مراتب هستي«ترين مسائل فلسفه است.  تبيين نحوه نگرش به وجود يكي از مهم

گرايانه و مبتنـي بـر    له مهم را روشن كند. نگاه مشاء به وجود، نگاهي كثرتئاي از اين مس گوشه
اي از موجودات خواهد بود كه هيچ گونـه   تباين موجودات است. هستي، طبق اين نگاه مجموعه

پردازان اين  مراتب هستي در اين مكتب جايي ندارد. نظريه مسئلهي با هم ندارند، لذا طرح اشتراك
هـاي مختلـف موجـودات از     مكتب، در اين خصوص مراتب موجودات را به معناي اقسام و لايـه 

احمد خفـرى، از بـزرگ فلاسـفه و     الدين محمدبن شمساند. علامه  قوي به ضعيف مطرح ساخته
داند كه راه  ي، وجود را داراي دو معناي تحقق و منشأ انتزاع متحقق ميهجرسده دهم  نيمتكلم

وي تحت عنوان  را براي نگرشي متفاوت با نگاه حكمت مشاء به هستي هموار كرده است. رساله
اين نگاه متفاوت را تبيين كرده است. ملاصدرا با طرح مبـادي لازم در حكمـت    »وجود مراتب«

   .له مراتب وجود را كامل كرده استئمتعاليه، به خصوص تشكيك در وجود، نگرش به مس
  

مراتب موجودات، مراتب وجود، مراتب هستي، حكمت مشاء، حكمت متعاليـه،   واژگان كليدي:
  .علامه خفري

                                                                                                                     
 m_abas12@yahoo.com  جهرم دانشگاه علمي هيئت عضو و استاديار .1

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1397سال پنجم، شماره دوم، تابستان 
 

 10/11/1396: مقاله افتيدر خيتار
 20/04/1397 تاريخ تأييد مقاله:

 ،»يدر حكمت مشاء و متعاليه با تأكيد بر نگرش علامه خفر» مراتب هستي«). «1397زاده جهرمي، محمد (عباس نحوه استناد:
 .29-49)، ص2( 5، كمت اسلاميح  



  
  



  
  
  
  
  
  

  بيان مسئله
تـرين مسـائل فلسـفه اسـت كـه       تـرين و بنيـادي   نگاه به وجود و تبيين آن، در زمره مهـم 

بايست جاي بحث از آن را در امور عامه قرار داد. بحث از اين مهم، در نگاه سه مكتب  مي
  مشاء، اشراق و متعاليه متفاوت است. 

تبيين و پژوهش پيرامون مسائل مختلف فلسفي بـا شـرايط زيـر مفيـدتر و بيشـتر قابـل       
  خواهد بود:  استفاده

 مورد توجه قرار گيرد. ـ سير تحول نگرش فلاسفه

  ـ نحوه تحول و يا علّت اين سير نيز كنكاش و بررسي شود.
هاي تحول خويش از مشاء به اشراق  تاريخ فلسفه اسلامي، تبيين دقيقي از سير و مهره

رو  و متعاليه ارائه نكرده و صرفاً به ارائه نظرات صاحبان اين مكاتب پرداخته اسـت. ازايـن  
رسـد. ايـن تـاريخ در     صول مهم هر مكتب، ضـروري بـه نظـر مـي    تحقيق بر سير تحول ا

اي چند صدساله از زمان خواجه طوسي در قرن هفتم هجري تـا زمـان ملاصـدرا در     دوره
  قرن يازدهم هجري شفاف و روشن نيست كه از آن به دوران فطرت ياد شده است.

 ، يكي از»علامه خفري«، »فاضل خفري«معروف به  احمد خَفرى محمدبن الدين شمس
ترين كتاب فلسـفي خـويش از    است. ملاصدرا در مهم هجري، دهم قرن بزرگ دانشمندان

(صدرالدين » ي الفـارسنواحبعض متأخری الفضلاء من «مرد تحت عناويني چون  اين بزرگ
) يـاد  37، ص6، ج1368(همـو،  » بعض المحققین من اهل فارس) «47، ص1360شيرازي، 

داشته كه البته كمتر مورد توجه صاحبان قلم و انديشه در عصـر  كرده و به آراي او اهتمام 
حاضر قرار گرفته است. فرضيه نوشتار حاضر اين است كه توجه به جايگـاه و نظـرات او   

تواند بخشي از چرايي يا چگونگي تحول حكمت از مشاء به متعاليه را روشـن سـازد،    مي
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هم بوده است. اثبات ايـن مهـم   به خصوص كه آرا و نظراتش براي فردي چون ملاصدرا م
 از عهده يك مقاله خارج است.

اين نوشتار درصدد است كه يكي از احكام وجود را در اين سير به خصوص با توجه 
سـير  «به نگاه علامه خفري مورد بررسي قرار دهد و به پاسـخ ايـن پرسـش بپـردازد كـه:      

را  مسـئله تبيـين ايـن   » تحول نگرش مشاء تا متعاليه پيرامون مراتب هستي چگونه اسـت؟ 
  ).185، ص9، ج1387بايست زيربناي بحث از وحدت وجود دانست (مطهري، 

پيش از آغاز بحث، لازم است كه به تفاوت واژه وجود و موجود و رابطه آنها نگـاهي  
  داشته باشيم. 

ترين اصطلاحات فلسفي اسـت   ترين مفاهيم و بنيادي مفهوم وجود و موجود، در زمره عام
ناي مباحث متعددي در فلسفه است و بدون شناخت درست آن، هيچ معرفت صحيح كه زيرب

شناسـي، وجـود مصـدر و موجـود اسـم       شود. از لحاظ لغت يا كاملي براي انسان حاصل نمي
مفعول است. اولي بيانگر معناي حدث و مبدأ اشتقاق و ديگري متضمن وقـوع فعـل بـر ذات    

يك از ايـن   شوند. اما در فلسفه هيچ استعمال مي است؛ هرچند گاهي به معناي معادل يكديگر
كننـد، حـال آنكـه     شوند؛ وجود را بر خداي متعال اطلاق مي دو، به معناي لغوي استعمال نمي

دانند، حال  حمل مصدر بر ذات صحيح نيست و همچنين موجود را شامل واجب و ممكن مي
ت! ناگفته نماند كه تعريف وجود توان خداي تعالي را مفعول و محتاج به فاعل دانس آنكه نمي

تـر از آن نيسـت تـا     شـده  ممكن نيست؛ چون اولاً جنس و فصل ندارد و ثانياً چيزي شـناخته 
 ).62، ص1 ، ج1368معرفّ آن باشد (صدرالدين شيرازي، 

و نقيض در مقابل  كهست دانبا مطلق واقعيت مساوي توان  را ميمفهوم فلسفي وجود 
هاي  واقعيت، از ذات مقدس الهي امل همه واقعيات هستي اعمجود شو .دگير ميعدم قرار 

هنگامي كـه  را هاي عيني  ين واقعيتهر يك از ا .دشو اعراض مي وجواهر  ،مجرد و مادي
كه يكي  ،شود دو مفهوم اسمي گرفته مي لااقلاز آنها  تصور كنيم،صورت قضيه  ذهن به در

مفهوم است، از مفاهيم ماهوي است و ديگري كه محمول  گيرد و معمولاً موضوع قرار مي
بـودن   مقتضاي محمول ،بودن آن مشتقهمين باشد كه از مفاهيم فلسفي است و ميموجود 
  ).290-289، ص1، ج1372(مصباح يزدي،  آن است

 مراتب موجودات و نگرش مشاء

پيش از سخن گفتن پيرامون مراتب داشتن يا نداشتن هستي، لازم اسـت بـه ايـن پرسـش     
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  ».كنند؟ مشائين به وجود چگونه نگاه مي«بپردازيم كه: 
  مشاء و مفهوم وجود

در نگاه مشائين، مفهوم وجود، گاهي عام و كلي است و گاهي خاص و مقيد. مفهوم عـام  
سـينا   مفهوم داراي مصاديق مختلف است. ابـن وجود بر همه اشياء قابل حمل است و اين 

  نامد: مي» وجود اثباتي«و مفهوم عام وجود را » وجود خاص«هر مصداق مشخصي را 
شـود،   پس همانا براي هر چيزي، حقيقتي است كه شيء بوسيله آن حقيقت، موجود مـي 

 شود و براي سفيدي حقيقتي است كـه  واسطه آن مثلث مي هپس مثلث حقيقتي دارد كه ب
ناميم و منظور از آن وجود اثباتي نيست.  آن سفيد است، و آن را گاهي وجود خاص مي

 بـر  ءيش ـ كه است يقتيحق آنها از يكي دارد، دلالت ياريبس يمعان بر وجود لفظ چراكه
، 1376سـينا،   (ابـن  اسـت  ءيوجود خـاص ش ـ  قتيحق نيا ايپس گو است] ءساز ي[ش آن
  ).280، ص1371؛ 31ص

مشاء متكثر است. اما آدمي به چـه نحـو بـه كثـرت موجـودات پـي       وجود در نگرش 
برد؟ اولاً در آثار موجودات مختلف، تفاوت ظهور و بروز دارد؛ اين تفاوت آثار، حاكي  مي

ايم؛ يكـي را   هاي گوناگون نهاده هاي مختلف، نام از تفاوت موجودات است. ثانياً بر هستي
ها نشـان از تفـاوت ذوات دارد. لـذا     .. تفاوت نامبه نام انسان و ديگري را به نام اسب و .

تقرير منسوب به مشاء از تبيين تكثر هستي، كثرت تبايني است كه در ادامـه بيشـتر بـا آن    
  آشنا خواهيم شد.

در تبيين موضوع فلسفه، موجود بمـا هـو موجـود را امـر مشـترك بـين همـه         سينا ابن
عنـوان   اء و بـدين جهـت آن را بـه   موضوعات علوم و به عبارت ديگر حاكم بر همـه اشـي  

؛ نراقـي،  48و  13، ص1376 نا،يس ـ ابـن كند ( بهترين گزينه براي موضوع فلسفه معرفي مي
 اءينتيجه گرفت كه موجود بما هو موجود بر اش وانت از اين نكته مي .)111، ص1، ج1380

  .تواند همه را شامل شود اشراف دارد كه مي
ام تحليل، اشياء را به وجود بما هو وجود بـه اضـافه   ناگفته نماند كه ذهن انسان در مق

توان گفت كه: شيء هم تشخص دارد  كند؛ لذا با توجه به اين لحاظ مي تشخص تحليل مي
و هم وجود. آدمي به هنگام تحليل اشياء، وجود را در كنار طبيعت كلي هـر شـيء لحـاظ    

موجود در كثيـرين باشـد،    تواند كلي و داند. وجود نمي كند و آن طبيعت را موجود مي مي
اگر انسانيتي كه در عمرو است به عينه بخواهد در زيد باشد، البته نه به معناي ماهيـت آن،  
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بلكه به معناي وجود آن، ديگر زيد همه مشخصات و عوارض عمرو را بايستي دارا باشـد  
  ).208-207، ص1376سينا،  صورت دو حقيقت نخواهند بود (ابن و دراين
كنـد كـه    گانه، بحث مفصلي مطرح مي ، پس از تبيين مقولات دهءشفاكتاب  در سينا ابن

گيـرد كـه وجـود را     نتيجـه مـي   يگذاري وجود بر اين مقولات از چه سنخي است؟ و نام
  .)62ق الف، ص1404، هموتوان جنس اين مقولات دانست ( نمي

 ـكـه بـر ماه   ي: وجـود كـه  معنـا  نيبه ا .است يمشترك معنو وجود نزد مشائين،  اتي
از نظـر   .)13، ص1376 ،همـو ( سـت ين شيب قتيحق كي شود، يمختلف و متكثر حمل م

 ينيمتكثر در عالَم، همه موجودند، منتهي هر كدام تشخصي هـم دارنـد. عنـاو    قيآنان حقا
 ـيع قايحق ـبـر  نـه   شـود  يم يذهن عتيعارض بر طب ،بودن يمثل كل همـان،  ( يخـارج  ين

تشخص را در انواع مجرده، از لوازم نوعيت آنها  اين قوم،. ناگفته نماند كه )208-207ص
، ق1422 ؛65، صق1416انـد (طباطبـائي،    و در انواع مادي، به اعراض لاحق آنها دانسـته 

  .)96-95ص
  كثرت موجودات در نگاه مشاء

  كند؟ ي چگونه بروز پيدا ميتكثر در هستحال بايست به اين پرسش پاسخ داد كه 
 ؛گرايانـه اسـت   رش عوام به موجودات و نگاهي كثرتنگ هيمشايين به وجود، شب نگاه

به اين معنا كه آنان وجود را متكثر و موجـودات را هركـدام بـه وجـود خـاص، موجـود       
دانند. آنان وجودات خاصه را به اقسام مختلف داراي ماهيت جنسيه متفـاوت، ماهيـت    مي

ايـن وجـودات    كنند. به عبارت ديگـر  مي تقسيمنوعيه مختلف و ماهيت شخصيه متفاوت 
خاصه يا تحت يك نوع، مثل افراد انسان، يا تحت يك جنس، مثل مـاده و صـورت، و يـا    
داراي اجناس مختلف، مثل جوهر و عرض يا نفـس و علـم، هسـتند. البتـه وجـود خـود       

  پيش از اين تبيين شد.جنس باشد كه  تواند ينم
 نيو تبـا  ينياتكثـر موجـودات، كثـرت تب ـ    نييدر تب نيمشهور منسوب به مشائ نگرش

 ـ يوجـه اشـتراك   گونه چيه ر،يتقر نيبالذات موجودات است. طبق ا موجـودات قابـل    نيب
به  ربازينگاه از د نيدانست. ا زيمتما گريكديآنها را به تمام ذات از  يستيو با ستيتصور ن

  .)127، ص1358 ،يقوم منسوب است (جام نيا
صـورت نظـامي طبقـاتي بـه      معلولي و بهسينا مبتني بر نظامي علّي و  شناسي ابن هستي

  تصوير كشيده شده است كه علّت اولي و معاليل در آن تباين ذاتي دارند:
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أن العلل من الوجوه کلها متناهیة، و أن في کل طبقة منها مبدأ أول، و أن مبدأ جمیعهـا 

  ).٣٢٧ق الف، ص١٤٠٤سینا،  (ابن واحد، و أنه مباین لجمیع الموجودات

). 403(همـان، ص  دانـد  مـي  آني را فيضان از ذات حق و مبـاين بـا   يدايش هستوي پ
سلسله موجودات در اين نگاه تفاوت و تباين وجود دارند. اين سلسـله عبـارت اسـت از:    

 استحقاق الوجود: الجوهر المفارق الغیر المجسـم، ثـم الصـورة، ثـم الـج يفأولی الموجودات ف«
 يبقة من هذه الطبقات جملة موجودات تتفـاوت فـکل ط يو ف ثم العرض. ... . سم، ثم الهیولی

  ).512، ص1379(همو، » الوجود
مناط و محور اصلي نگرش تبايني مشاء را بايست در رابطه فعل و فاعل جستجو كرد. بـه  
هنگام تبيين رابطه علتّ و معلول، در ناحيه علتّ با فعل و فاعل مواجهيم و در ناحيـه معلـول   

لتّ فاعلي در اين بين، حقيقت و وجودي متفاوت با ذات خـويش  با قابل و مقبول. فاعل و ع
ق الـف،  1404(همـو،  »  الفاعل یفیـد شـیئا آخـر وجـودا لـیس للآخـر عـن ذاتـه«كند:  را افاده مي

). يعني رابطه فعل و فاعل تباين است. هرچند اين رابطه در نقطه مقابل يعني قابـل و  259ص
  شود.  كند، متحد مي صورتي كه فاعل اعطا ميمقبول، اتحّادي است، چرا كه قابل با 

كنـد   نكته ديگر اينكه در تعريف علّت غايي، بر تبـاين غايـت و معلـول تصـريح مـي     
  ). اين نكته نيز با نگاه تبايني موجودات قابل تبيين خواهد بود.257(همان، ص

رسـد كـه در    ضمن گذر از اين مختصر تبيين از وجود نوبت پاسخ به اين پرسش مـي 
توان بـه وجـود نسـبت داد؟ و مراتـب      رش اين قوم، آيا تشكيك و مراتب داشتن را مينگ

  وجود به چه معناست؟
تـوان از ايـن منظـر     با توضيحي كه درخصوص نگرش مشاء به وجود گذشـت، نمـي  

  اي كه حكمت متعاليه قائل است ـ به وجود نسبت داد.  گونه مراتب داشتن را ـ به
در يكي از مكتوبات خويش مفهوم وجود را مشـكك دانسـته    سينا بناناگفته نماند كه 

   است:
الوجود یحمل علی ما تحته بالتشکیك فیجب أن یکون تمیّز کل واحد من الموجـودات 

  ).٢١٨، ص١٣٧١(همو،  عن الآخر بذاته

). اما در 282، ص1375مرزبان،  هرچند بهمنيار نيز بر اين موضع تأكيد دارد (بهمنياربن
 ي بويي از اين نگرش به استشمام نرسيد.ديگر آثار سينو
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اما طبق ديدگاه اين قوم، تنها اولويت قابل تصوير در بين موجـودات، اولويـت علّـت    
نسبت به معلول است كه در سه موضع تقدم و تأخرّ، استغنا و حاجت و وجوب و امكـان  

  كند:   ظهور و بروز پيدا مي
الضعف، و لا یقبل الأقل و الأنقـص، و ثم الوجود بما هو وجود لا یختلف في الشدة و 

إنما یختلف في ثلاثة أحکام: و هي التقدم و التأخّر، و الاستغناء و الحاجة، و الوجـوب 

، ١٣٧١سینا،  (ابن الثلاثة أولی بالوجود من المعلول  و الإمکان. فیصیر العلة لهذه المعاني

  ).٢٧٦، صالف ق١٤٠٤؛ ٢٨٦ص

تـوان بـر    حمل وجـود بـر موضـوعات را نمـي    پس تشكيك مورد نظر اين نگرش در 
تشكيك مد نظر حكمت متعاليه تطبيق داد كه بر اختلاف شدت و ضعف و اقـل و انقـص   

تر از عرض و وجود مفـارق را   موجودات تأكيد دارد. حكمت متعاليه وجود جوهر را قوي
، همچـون  داند. بنابراين تعابير و بيانات اين قوم بر مراتب موجـودات  شديدتر از مادي مي

) را بـر ايـن نـوع نگـاه     512، ص1379(همـو،  » اولـي الوجـودات  «يا » اولي الموجودات«
  توان حمل و تفسير كرد. مي

بـه   الفاضـله  نـه يمد اهـل  آراءفارابي با همين نگرش فصـلي را در كتـاب مشـهورش،    
بندي كـرده   اختصاص داده و آنها را به ترتيب از قوي به ضعيف رتبه» مراتب الموجودات«
). نگرش وي در ديگر آثارش نيز به همين گونه است؛ صرفاً 48م، ص1995ست (فارابي، ا

گاهي موجودات را به ترتيب از علت غيـر معلـول (واجـب تعـالي)، علـت داراي علـت       
كنـد (همـو،    (سلسله ممكنات به غير از هيـولا) و معلـول غيرعلـت (هيـولا) تقسـيم مـي      

شش قسمِ واجـب تعـالي، عقـول مفـارق،     ) و گاهي اين سلسله را به 54-53ق، ص1405
) وي مراتـب  22-21م، ص1996كند. (همو،  بندي مي عقل فعال، نفس، صورت، ماده رتبه

 ).94داند (همان، ص اهل مدينه فاضله را شبيه مراتب موجودات مي

شـويم.   مواجـه مـي  » مراتب الوجود«سينا در مواضع محدودي با اصطلاح  در كتب ابن
 يفـ«بندي موجودات پرداخته و آن را تحت عنوان  صرفا به طبقه يك مورد جايي است كه

). وي در موضـعي  513-512، ص1379سـينا،   مطرح كرده اسـت (ابـن  » الموجودات بیترت
ديگر ترتيب علّي معلولي را و ضعف معلول را عامل انحطاط درجات موجودات دانسته و 

ملائكه روحاني يـا نفـوس و    آنها را در قوس نزول شامل ملائكه روحاني مجرد يا عقول،
صورت عناصر، مركبات جمادي،  اجرام سماوي و در قوس صعود از ماده شروع، سپس به
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). مـورد ديگـر اسـتعمال ايـن     698كند (همان، ص گياهان، حيوانات و انسان ادامه پيدا مي
اصطلاح آن جايي است كه به مقايسه تقدم و تأخرّ موجـودات پرداختـه و واجـب را بـر     

ترين را مقوله متي دانسـته   جوهر را بر عرض تقدم دارد و در بين اعراض، ضعيف ممكن،
ترين وجود دانسته، با نگرش  ). در اين موضع هم كه زمان را ضعيف513است (همان، ص

 مشاء هماهنگ و منطبق است.

مستقلّي كه پيرامون اين نگـرش نگاشـته     ترين اثر و رسالهشايد بتوان گفت كه قديمي
 مراتـبد، اثري است كه بزرگ شاگرد پدر حكمت مشاء، بهمنيـار تحـت عنـوان    شده باش

؛ واعـظ جـوادي،   1تـا، ص  مرزبان، بي به رشته تحرير درآورده است (بهمنياربن الموجودات
). 58، ص1358اند (واعظ جوادي،  ناميده» مراتب الوجودات«). برخي آن را 58، ص1358

تفاوتي ندارد. ناگفته نماند كه برخي اين رساله  نگاه وي در اين اثر با نگرش استاد خويش
  اند (همانجا). فارابي دانسته المفارقات اثبات يفرا همان رساله 

ــا اينكــه در برخــي مكتوبــات ايــن قــوم، عبــاراتي پراكنــده دال بــر نگــاه    بنــابراين ب
هـو  يالحق ما وجوده له من ذاته. فلذلك البـار«شود؛ نظير:  گرايانه به وجود يافت مي وحدت

إنما یقال فیهـا إنهـا ممکنـة الوجـود «) و 70، صق ب1404سينا،  (ابن»  الحق و ما سواه باطل
 يبالإضـافة إلیـه موجـودة، و باعتبارهـا فـ يبمعنی أن تعلق وجودها لا بذاتها بل بموجـدها، فهـ

). لكن مباني و اصول حاكم بر اين نگرش، تاب اثبـات  27(همان، ص» ذواتها غیر موجـودة
  گونه مدعاها را ندارد و گوياي تباين ذاتي موجودات و كثرت حقيقي آنهاست. اين

  علامه خفري و مراتب هستي 
هـاي دانشـمندان پـس از     علامه خفري فيلسوف و متكلم سده دهم هجـري از بـزرگ حلقـه   

). 71، ص1375، ييكاكاو پيش از ملاصدرا در مكتب شيراز است ( نصيرالدين طوسيخواجه 
  ه اهتمام ملاصدرا به آثار و نظراتش نقش مهمي در اعتلاي مكتب شيراز داشته است. با توجه ب

  معناي وجود
  ).84، ص1390كند: (خفري،  دو معنا را بيان مي» وجود«اين دانشمند بزرگ، براي 

 توان معناي انتزاعي وجود ناميد. ـ معناي انتزاعي معادل تحقق و ثبوت: اين حقيقت را مي

كه به اعتبار ذاتش منشأ انتزاع مفهوم متحقق است: اين حقيقت، همان ـ وجود حقيقي 
  وجود حقيقي است.
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ايشان در موضعي ديگر، معناي اول را از معقولات ثـاني دانسـته و معنـاي دوم را معـادل     
). لـذا  170حقيقت وجود، مبدأ آثار و عامل موجود شدن اشياء معرفي كرده است (همـان، ص 

توان در منشـأيت آثـار بـودن دومـي بـرخلاف اولـي        حقيقت فوق را ميترين تفاوت دو  مهم
  دانست.

اي يافت نشد، امـا بـه    گرچه از ايشان در تأييد مبناي محكم اصالت وجود سخن يا نوشته
رسدكه از اين فراز بتوان اين قاعده مهم فلسفي را برداشت كرد؛ چرا كه طبـق نگـرش    نظر مي

ه كه حاقّ واقع را پر كرده و منشـأ انتـزاع ثبـوت و تحقـق     فوق و با توجه به معناي دوم، آنچ
است كه قاعده فلسفي اصالت وجود و اعتباريت ماهيت نيـز همـين نظـر را    » وجود«شود  مي

  دارد. 
اي براي بحث از اثبات واجب و صفات او، تحت  ايشان از اين قاعده، به عنوان مقدمه

عقل سليم اشتراك همه موجودات را «د: نويس كند و مي اي حدسي استفاده مي عنوان مقدمه
شـود؛ و   يابد كه به اعتبار آن امر، منشأ انتزاع مفهوم وجود انتزاعي مـي  در امري حقيقي مي

). مسلماً حـدس در  84(همان، ص» به حفظ اين مقدمه حدسي در اثبات توحيد نيازمنديم
وجـود را  اين موضع، به معناي لغوي نيست. وي در موضعي ديگر حدسي بودن وحـدت  

به معناي اصل موضوعي گرفته است كه بايست در دانشي ديگـر بـه اثبـات رسـد (همـو،      
مانـد؛  مـي در حكمت ملاصدرا در اين حـد بـاقي ن   مسئله). لكن اين 180، ص1، ج1396

  رسد. شود و به اثبات مي برهاني مي
به وجود شك فهم اين نكته و تفكيك اين دو معنا، مقدمه لازم را براي اسناد مراتب  بي

بيند. پر واضح است كـه معنـاي دوم از وجـود، در اسـناد و اثبـات       و اثبات آن تدارك مي
اي چـون مشـترك    گيـرد؛ كمـا اينكـه مسـئله     مراتب داشتن وجود مـورد توجـه قـرار مـي    

  بودن وجود، بر طبق معناي اول قابل بحث است. معنوي
ات واجـب و صـفات او،   قرار دادن مقدمه فوق در زمره مقدمات ورود به بحث از اثب ـ

را بايسـت در عـداد امـور    » مراتب وجود«تواند حاوي اين نكته باشد كه قاعده فلسفي  مي
  عامه از مباحث الهيات قرار داد؛ كاري كه حكمت متعاليه بر آن تأكيد دارد. 

  اصالت وجود
در نگرش علامه خفري آنچه كه حاق واقع را پر كرده، وجود است؛ از اين نگرش تحـت  

يـاد  » الحقایق ةحقیق«شود. وي از حقيقت وجود، تحت عنوان  ان اصالت وجود ياد ميعنو
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  نويسد: ) و مي348، ص1كند (همان، ج مي
الوجـود والماهیّـات إنّمـا هـو فـي الإدراك، لا  نیبـ زیلا نزاع لأحد فـي أنّ التمـا ضاً یوأ

بحسب الخارج. وبعد الاتّفاق فـي ذلـك، قـد ذهـب الـبعض الـذي أبصـارهم کأبصـار 
 ةیّ قیأنّ الوجود انتزاعيّ اعتباريّ والماهیّات اُمور حق یإل ةیّ في اعتقاد الصوف شیالخفاف

  (همانجا).

ز ديدن نور عاجزند، بايست ها ا با اين نگاه كه اصحاب اصالت ماهيت همچون خفّاش
وجود و  بيني به وي را تابع نظريه اصالت وجود دانست. اين نگرش در نفي نگرش كثرت

بـودن   بر اعتباري نيالع سوادكند. ايشان در حواشي  نيل به وحدت آن نقش بسزايي ايفا مي
  كند (همانجا). ماهيات تأكيد و تصريح مي

  گرايانه به مجموع موجودات   نگاه وحدت
در نگرش علامه خفري وجود حقيقي، كه پيش از اين با آن آشنا شديم، به صورت واحد قابل 

موجـودات كـه    انـه يگراكثـرت  نگه). طبق اين مبنا، 180، ص1تحليل و تبيين است (همان، ج
انـد،   مورد پذيرش ابتدايي غالب عوام قرار گرفته است و مشائين نيز بر اين نگرش مشي كرده

  توان واحد نگريست.  شود و به مجموع موجودات مي ميبه كنار گذاشته 
كنـد. وي   علامه خفري با تبيين ظاهر و باطن، رابطه طولي عوالم مختلف را توجيه مي

باطن عالم محسوسات را عالم روح، باطن آن را نفوس مجرد و سـپس عـالم عقـول و در    
  داند: نهايت وجود حقيقي مي

 ري ـإنسـان كب  مانه ي هستند كهشخص واحد نبود مجموع ثيح ازموجودات پس مجموع 
 شـود  ناميده مـي » تشهاد« و »ملك«، »عالم محسوسات« ي دارد كهظاهر اين انسان ؛است

عـالم  « مـان ه ي دارد كـه بـاطن  روح نيـز  بـاطن است. » عالم روح« ي دارد كهباطنهمچنين  و
قـائم   يق ـيوجـود حق آن و بـاطن  » عـالم عقـول  «عالم نفـوس،  باطن  و است» نفوس مجردّة

  ).159، ص1است (همان، ج معدومات ايجاد كننده و ظهور بخشه است ك بذات

ايشان در اين نگاه، از تفاوت روح، نفوس و عقول در تبيين نگرش خويش سخني بـه  
ميان نياورده و صرفاً به باطن يكديگر بودن بسـنده كـرده اسـت كـه نقيصـه ايـن نگـرش        

گرايانـه را   توان ايـن نگـرش وحـدت    چگونه ميشود. اما سؤال اينجاست كه  محسوب مي
  تبيين نمود؟ پاسخ به اين سؤال را در قسمت بعد دنبال خواهيم كرد.
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  وجود ربطي ممكنات
بـودن ممكنـات    گرايانه به هسـتي، ربطـي   هاي لازم براي تبيين نگرش وحدت از جمله پايه

اه، ممكنـات در  است. علامه خفري اين نگرش را تبيين و تشريح كرده است. در ايـن نگ ـ 
  كنند: وسيله ارتباط با واجب، وجود پيدا مي اي ندارند و به ذات خويش، از وجود بهره

شـوند. پـس    مـي  حقّـق ذاتي و واجب مموجود ا ارتباط بصرفا به سبب  ممكناتپس همه 
 ثبوت و وجود كه، بلندارند واجب الوجودا بدون ارتباط ب و نفسه يف يوجود ،ممكنات

وجـود   ودارنـد   ريت للغوثب و وجودپس ، است واجب الوجودبا  ارتباط همان اًصرفها آن
 ست ... پس وجود ممكنات از خداي متعال به عينـه همـان  هاآن ريلغلوجود  نيع ناش ينفس

رسد كـه ممكنـات    اين گفته صحيح به نظر نمي ي است و بدين جهتتعال ا خدايارتباط ب
كشف شدند، بلكه همينكه وجـود بـر   من وموجود شدند سپس براي واجب الوجود معلوم 

الوجـود   آنها افاضه شد، نزد واجب معلوم بودند؛ پس وجود و ظهور ممكنـات از واجـب  
  ي [و موجب علم او] است (همانجا).تعالنزد خداي ها آن حضور همان

توان از سنخ اضـافه مقـولي دانسـت؛     نمي در نگاه خفري، اضافه ممكنات به واجب را
ست كه اين ارتباط عامل تحقق و وجود آن است. البته خفري به ايـن  بلكه اضافه اشراقي ا

  عنوان اشاره نكرده، اما به واقع و حقيقت اين رابطه اشاره كرده است: 
ابتـدا موجـود، سـپس بـا واجـب الوجـود       ممكنات اين تلقي صحيح نيست كه گمان شود 

جب الوجود مرتبط كه عكس آن نيز صحيح نيست كه ابتدا با وا شوند؛ همچنانمرتبط مي
شـوند موجـود    كه با واجب الوجود مرتبط مي سپس موجود شوند؛ بلكه ممكنات درحالي

  شوند (همانجا). شده و ظاهر مي

شـود. امـا نكتـه     گرايانه به هسـتي فـراهم مـي    به كمك اين نگرش، راه نگرش وحدت
  اينجاست كه آيا علامه خفري تفاوت و تمايز موجودات را مد نظر داشته است؟ 

  مراتب وجود
با توجه به مقدمات پيش گفته، دو احتمال را جهت نگرش علامه خفري در تبيين هسـتي  

توان به وي نسبت داد: يكي وحدت شخصي وجود و ديگري مراتـب وجـود. در ايـن     مي
اي كمك گرفت كه ايشـان   توان از رساله تبيين ديدگاه علامه خفري مي ميان براي كشف و
به قلم تحرير درآورده است. عنوان رساله كه در مقايسـه   ،الوجود مراتبآن را تحت عنوان 

با عناوين مباحـث طـرح شـده پـيش از او، متفـاوت اسـت، گويـاي نگـاهي جديـد بـه           
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  وجودشناسي و نگرش به هستي دارد.
دانـد كـه آن هـم     مـي  ذات يـك  و حقيقـت  يك ساله، وجود را دارايايشان در اين ر

 حقّ، به معبود و حق تعالي است. در حقيقت إله عين ذات و است مطلق وجود به موجود
) وي در ادامه به تبيين مراتب وجود 2تا، ص است. (همو، بي مطلق وجود به موجود همان

  ).7-4: (همان، صپردازد كه در نگاه وي داراي شش مرتبه است مطلق مي
 ـ مرتبه لاتعين و غيب الغيوبي؛

 ـ مرتبه تعين اول: مرتبه احديت، وحدت صرف و منشأ ثبوت همه قابليات؛

 ـ مرتبه تعين ثاني: مرتبه واحديت؛

 ـ مرتبه تعين ثالث: مرتبه ارواح و عالم عقول و نفوس مجرده؛

 ـ مرتبه مثال و خيال منفصل؛

  ـ مرتبه حس و ماده.
مرتبه اول در نگاه خفري مربوط به عالم ربوبي است و سه مرتبـه پايـاني وجـود،    سه 

دهند، در مقابل عالم امر كه همان مرتبه واحـديت اسـت (همـان،     عالم خلق را تشكيل مي
جهت در نگرش اين دانشمند هستي داراي مراتب است و عـالم خلقـت، در    ). بدين8ص

عالم هستي است. با اين تفصيل و با توجه به مقدمه  اي از مراتب ادامه عالم ربوبي و مرتبه
  شود.  قبل تفاوت نگرش ايشان با مشاء روشن مي

  نويسد: از نظر علامه خفري كثرات عالم خلقت، ظهور وحدت حقه الهيه است. وي مي
 بـه  كه نباشد مطلق هستى حقّ و وجود غير به شهادت و غيب و عين و علم مرتبه در پس

 وجـود  او از كثـرت  و ايـن  شده، نموده مختلفه ظهورات و تنوعات و تقيدات و تعينات
 و نسـب  از و تقييـد  اطـلاق  و كثـرت  و وحـدت  و يافته، ظهور كثرات اين به او و يافته

  ).12اوست... (همان، ص اعتبارات

فلسفه در اين نگرش، نگاه مشاء به وجود را ارتقا بخشيده و به عرصه جديد حكمـت  
نهاده است، هرچند هنوز طفل نوپايي است و تـا بلـوغ خـويش بـه مراقبـت،       متعاليه گام

پرورش و تكامل نياز دارد كه بخش قابل توجهي از اين امـر مهـم بـر عهـده ملاصـدراي      
  شيرازي قرار گرفته است.

  ملاصدرا و مراتب وجود
واقـع  ساز طرح مراتب داشتن آن خواهد بـود. دور از   نگاه حكمت متعاليه به وجود، زمينه
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نيست اگر كه ادعا شود با اقداماتي كه فلاسفه پيش از ملاصـدرا كردنـد، و در خصـوص    
اي كه علامه خفري پـيش از صـدرا بـه يادگـار گذاشـت، راه بـراي        موضوع بحث، رساله

  پردازي وي بسي هموار شد. نظريه
ايى. شود: نظر متوسط و نظر نه ـ ديده مى پيرامون وجود، ملاصدرادو نوع تفكرّ در آثار 

نظر متوسط وى بر اساس تشكيك وجود، و نظر نهايى وى بـر اسـاس وحـدت شخصـى     
هـاى   هستى است. بر اين اساس، وجود و موجود، واحد اسـت و كثـرات، ظـلال و سـايه    

شوند و خود سهمى از هستى ندارنـد. نظـر دوانـى، كـه وحـدت       هستى واحد شمرده مى
 ملاصـدرا ظـر متوسـط و نظـر نهـايى     باشـد، بـا ن   وجود و كثرت موجود (ذوق التأله) مـى 

، وجود و موجود هر دو كثيرند، ولـى اعـلا   ملاصدراهماهنگ نيست؛ زيرا در نظر متوسط 
ممكـن هسـتند. همچنـين، در نظـر نهـايى       ،واجب است و ديگر مراتب آن ،مراتب وجود

، وجود و موجود هر دو واحدند؛ اطلاق موجود بـه نحـو حقيقـت مخـتص ذات     ملاصدرا
، 1، ص1386 جـوادى آملـى،  ( باشـند  هاى آن موجود حقيقـى مـى   و بقيه سايه بارى است

  ) در اين قسمت با نگاه متوسط ملاصدرا مواجه هستيم.547ـ546ص
  معناي وجود

بـه  موجـود بـودن   حكمت متعاليه مبتني بر اصالت وجـود، بـه هنگـام سـنجش و اسـناد      
  :گويد ملاصدرا مى. داندمي سزاوارتربه اين اسناد  را حقيقت وجود ،موجودات

بدان كه وجود سزاوارترين اشياء است به اينكه داراي حقيقت باشد دليـل آن ايـن اسـت    
شـود و بـدان    كه همه آنچه غير از حقيقت وجود است بوسيله وجود داراي حقيقـت مـي  

شود، پـس وجـودي كـه هـر ذي حقـي       شود و در عالمَ عين يا ذهن محقق مي موجود مي
رسد اولي است به اينكه خود، حق و حقيقت و داراي حقيقت  يبوسيله آن به حق خود م

  .)515، ص1ج ،1386، صدرالدين شيرازيباشد (

بـر  ملاصـدرا  وجود اسـت.  خود موجود است،  حقيقتاًآنچه كه در خارج  از اين منظر
؛ 47، ص1ج ،1383، همـو ( .اين نكته در مواضع متعدد از كتب مختلف خـود تأكيـد دارد  

نيـاز از علـت و    آن را بـي  لذا) 182، ص1375 ؛347، و 221، ص4ج ،43، ص1، ج1389
از منظــر وي، نــور دو  )62، ص1، ج1383 ؛515، ص1، ج1386، همــودانــد ( برهــان مــي

اطلاق دارد: معناى اول، مصدرى است كه همان نورانيـت يكـي از اشياسـت و ايـن معنـا      
ذهني است نه عيني. طبق معناي دوم، حقيقتي است كه به ذات خود ظـاهر و مظهـر غيـر    
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خود از ذوات نوري مثل واجب تعالي، عقول و نفوس و انوار عرضي معقول با محسـوس  
هاست كه وجود عيني دارد نه ذهني صرف. شبيه نور، وجود هـم دو   راغمثل ستارگان و چ

اطــلاق دارد: يكــى معنــاي انتزاعــي عقلــي كــه از جملــه معقــولات ثانويــه و مفهومــات  
الامـر تحققـي نـدارد و وجـود اثبـاتي ناميـده        اي است كه در عالم واقـع و نفـس   مصدري

از ذات او و از ماهيـت   شود. ديگري امر حقيقـى عينـى اسـت كـه عـدم و لا شـيئيت       مي
  ).75-74، ص1، ج1383شود ابا دارد (همو،  هنگامي كه با وجود منضم مي

وي در  اين نگرش با نگاه مطرح شده در انديشه علامـه خفـري كـاملا منطبـق اسـت.     
). 139ق، ص1302كنـد (همـو،    مواضع ديگري نيز به دو معناي مشاراليه خفري اشاره مي

  خفري دانست.  الوجود مراتبتوان هم وزن رساله  صدرا را ميملا الوجود انیسر  يفرساله 
  وحدت يا كثرت وجود

برانگيز در هسـتي شناسـي بـوده اسـت.      اما تبيين نحوه تكثرّ موجودات از جمله مسائل بحث
نگرش مشهور مطابق نظريه مشاء، تباين بالذات موجودات بوده است. موجودات مختلـف، از  

اي كـه   ديگرند، بـه گونـه   و حيوان، متكثرّ و كاملا منفك از هم آسمان و زمين گرفته تا درخت
گونه اشتراكي با يكديگر ندارند. بر طبق بيان مرحوم سبزواري وجـود نـزد طايفـه مشّـاء،      هيچ

اند، تباين وجودات به واسطه فصول نيست تا بتوان وجود مطلق را  حقايقي به تمام ذات متباين
ها و مشخصات نيست تـا آن را نـوع بـدانيم، بلكـه      گيجنس دانست، همچنين به واسطه ويژ

  ).111، ص2، ج1380وجود مطلق، عرض لازم حقايق متباينه است (سبزواري، 
از جمله اشكالات مطرح ذيل اين نحوه نگرش به وجود آن است كـه اگـر وجـودات    

در توان آن را مشترك معنوي دانست؛ بلكه بايستي وجـود   تباين بالذات داشته باشند، نمي
  ).98، ص1383هر موجودي به يك معنا تلقي شود (همو، 

علاوه بر اشـكال فـوق، مسـائل ديگـري چـون سـنخيت بـين علـت و معلـول، قيـام           
موجودات به واجب تعالى، ربط حـادث بـه قـديم، علـم واجـب بـه اعيـان خـارجى بـه          
خصوص به كائنات و جزئيات نيز در پي اين نگرش با چالش مواجه خواهد شد (جمعـي  

  ).55، ص1363ز نويسندگان، ا
تعـدد و تكثـر را بـه    واحـد و  را  »وجـود «ملاصدرا ضمن تفكيك وجـود از موجـود،   

دهـد. بـا ايـن نگـاه، نگـرش صـوفيه را كـه تكثّـر را در          و موجودات نسبت مي» موجود«
  ).146ق، ص1302نهد (صدرالدين شيرازي،  كنار مي بينند ممكنات اعتباري مي
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كند با تفسيري ديگر از نگرش مشاء، نگاه آنان را به نظريه خـويش   ملاصدرا سعي مي
  و مراتب وجود نزديك نمايد: 

پس بين آنچه ما پذيرفتيم كه حقيقت وجود، واحد است و اختلاف به تقدم و تـأخرّ و قـوت   
و ضعف، در مراتب آن است و آنچه كه مشاؤون مطرح كردند كه حقائق وجـودي مختلـف   

 ).7، ص1360ي تحقيق شود اختلافي وجود ندارد (همو، هستند، اگر به درست

هـا و   از منظر حكمت متعاليه همه موجودات ممكن، شـؤون وجـود واجـب و شـعاع    
توان مستقل و منفصل از واجب تعـالي   هاي نور قيوم بالذات اند. وجود ممكن را نمي سايه

ها و از سنخ  وجودي آنتعالي عين حقيقت  ملاحظه نمود؛ چرا كه تعلقّ، فقر و نياز به باري
اضافه اشراقي است، نه اينكه وجودي داشته باشند مرتبط با خداوند از سنخ اضافه مقولي. 

  نويسد: لذا ملاصدرا مي
  » المرایا أو ضلال يالکون وهم أو خیال             أو عکوس ف يکل ما ف«

  )55،ص1، ج1383(همو، 
  هايي در ديدگان يا گمراهي است. عكسهر آنچه در عالم كون است يا وهم يا خيال يا 

زاده جهرمـي و فياضـي،    اين نگرش، بر بساطت وجود تصـريح و تأكيـد دارد (عبـاس   
  ).8ـ6، ص1393

  تشكيك در وجود
از نظر حكمت متعاليه، با اينكه حقيقت وجود، در عالم خارج موجود اسـت، كثراتـي كـه    

وجودي داشته باشند و وجود هر كدام مشائين قائل بودند نيز موجودند، اما نه اينكه تغاير 
مغاير با وجود ديگري باشد. در اين نگرش، همگي به عين وجـود آن وجـود موجودنـد.    
كثرت وجود طبق اين نگرش، حقيقي و واقعي است، وحدت نيز واقعي است، اما كثـرت  

گردد. وجود، حقيقتي گسترده از اوج تا حضـيض، ذو مراتـب و مشـكك     به وحدت برمي
، 1392ه ضمن تفاوت و اختلاف، در جهت وحدت خود اشتراك دارند (رضـائي،  است ك

  ).59-58ص
كـه هـم واحـد     كنـد  يم تيحكا يقتيمفهوم وجود از حقطبق نگرش حكمت متعاليه، 

 )516، ص1ج ،1386 ؛800، ص2ج ،1382، صـدرالدين شـيرازي  ( يسع ياست و هم كل
ن حقيقت وجود از مفهوم عام ذهنـي  ملاصدرا به منظور تبيين اين مسئله، پس از جدا كرد
  شود: آن، براي حقيقت وجود، مراتب تشكيكي قائل مي
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القـوة   و هي [ای الوجودات] في حقیقتها متحدة المعنی ـ و إنما التفاوت فیها بحسـب

و الکمـال و الـنقص و العلـو و الـدنو الحاصـلة لهـا بحسـب أصـل الحقیقـة   و الضعف

(همـو،   لا غیرها کما سینکشف من مباحـث التشـکیك البسیطة باعتبار مراتب التنزلات

  ).٧٠-٦٩، ص١، ج١٣٦٨

مفهوم وجود به معنايى واحد بر واجب و ممكـن  بنابراين طبق نگرش حكمت متعاليه، 
همان چيزى است كه مفهوم واحد وجود از آن  ،آنچه تأصل خارجى دارد وكند  صدق مى

بسـيط و فاقـد جـزء     ،حقيقت وجـود اما . داردحقيقت وجود عينيت ، پس كند حكايت مى
كثـرت در جـايى معنـا دارد كـه     ؛ استالوجود كثرت نيز در فلسفه بديهى  از طرفياست. 

 ، اما اين تفاوت و عامل اشتراك يكي است وميان اشياى متكثر نوعى تفاوت و تمايز باشد
حقيقـت  . لـذا  الامتياز كثرات عينى است الاشتراك و هم مابه حقيقت واحده وجود هم مابه

همـه ايـن مراتـب بـه عـين       كهعينى و بسيط وجود، داراى مراتب شديد و ضعيف است 
  .حقيقت واحده وجود موجودند

  گيري نتيجه
بين مشائين و حكمت متعاليه پيرامون تبيين مراتب هستي تفاوت وجود دارد، اين تفـاوت  

ناشي از تفاوت شود. اين تفاوتي  ختم مي» مراتب وجود«آغاز و به » مراتب موجودات«از 
بيند و  اي از موجودات متباين بالذات مي نگاه آنان به هستي است. يكي هستي را مجموعه

ديگري هستي را واحد؛ البته گاهي آن را واحد تشكيكي و گاهي هم همچون عرفا واحـد  
  كند. شخصي معرفي مي

د. كن ـ نگرش كثرت موجودات مشائين، مراتب هستي را به مراتب موجودات تأويل مي
در اين عالم برخي موجودات توان و بهره بيشتري از وجود دارند و برخي كمتر؛ موجـود  

  گيرد.   تر قرار مي توانمندتر در مرتبه برتري نسبت به ضعيف
مراتب آن با نگـاه   مسئلهنگرش علامه خفري از دانشمندان پيش از ملاصدرا، به هستي و 

پردازي را براي  دو معناي وجود، راه نظريه حكمت متعاليه نزديكتر است. توجه وي به تفكيك
اسناد مراتب به آن فراهم آورده است. نظرات وي مبنـي بـر اصـالت وجـود و وجـود ربطـي       
موجودات زمينه طرح و تبيين مراتب هستي را فراهم كرده است. لذا دور از واقع نخواهد بود 

هاي وي در خصوص پارامترهاي مقبول حكمت متعاليه پژوهش بيشتري انجـام   اگر بر انديشه
گيرد تا ضمن تبيين سير تحول تاريخ تمدن و فلسـفه اسـلامي، ميـزان تأثيرپـذيري احتمـالي      
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  هاي وي نيز روشن شود. حكمت متعاليه از انديشه
رفـع  ملاصدرا در حكمت متعاليه خلأ انديشه علامه خفـري را در تبيـين مراتـب هسـتي     

اي كه كثرت آن عين وحـدت و حـدتش    گونه داند به كند. وي هستي را واحد تشكيكي مي مي
رو، در اين نگاه، مراتب هستي به معناي دقيق و واقعي قابل تبيـين   هم عين كثرت است، ازاين

است. طرح و تبيين صحيح مراتب وجود، زمينه را براي پذيرش نظريه وحدت وجود فراهم و 
  .سازد هموار مي
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